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Conceptualization of Innovation and the Ruling on Narrating from an 
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Abstract
The diversity of Islamic sects, beliefs, and rulings has had various 
effects on the scientific and practical lives of Muslims. One of these 
effects is the determination of the narrator’s attributes in Hadith, which 
emphasizes that the narrator must adhere to the sect from which he or 
she received the Hadith and should not be an innovator since every 
sect considers other sects as innovators. But what is the concept of 
innovation? And is it acceptable to narrate from an innovator among all 
sects? What are the reasons for those who agree or disagree with narrating 
from an innovator? In this article, using a descriptive-analytical method and 
library research, we examine this principle in terms of narrator’s attributes 
and Hadith narration and answer these questions along with discussing 
some related topics such as mentioning some innovator narrators in 
Shia and Sunni ways. As a result, it has been determined that despite 
some opponents’ refusal to narrate from innovators, most Islamic sects 
absolutely or conditionally quote them since without their Hadiths, 
many sects’ Hadith heritage would significantly decrease. Furthermore, 
there are differences in the meaning and examples of innovation to 
such an extent that it is impossible to determine its precise meaning 
and example unanimously. Therefore, it cannot be considered a real 
criticism for a narrator regardless of his or her belief or action; rather, 
his or her truthfulness or falsehood should be considered important.
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مفهوم‌شناسی بدعت و حکم روایت بدعت‌گذار
قاسم بستانی1

چکیده

د مذاهــب و عقائــد و احــکام اســامی آثار مختلفــی بر حیــات علمی و عملی مســلمانان 
ّ

تعــد

گذاشــته اســت. از جملــه ایــن آثــار، تعییــن صفــات راوی حدیــث اســت کــه اصــرار بــر آن 

شــده راوی، هنــگام روایــت حدیــث، بایــد معتقــد بــه مذهــب اخذکننــده حدیث، نــه مخالف 

یــا فاســدالمذهب و بــه طــور کلــی بدعت‌گــذار باشــد و از آن‌جــا کــه هــر فرقــه و مذهبــی، 

ــت؟  ــت چیس ــوند: بدع ــرح می‌ش ــش‌ها مط ــن پرس ــد، ای ــذار می‌دانن ــران را بدعت‌گ دیگ

ــده  ــی ش ــذار نه ــث از بدعت‌گ ــذ حدی  از اخ
ً
ــا  و عم

ً
ــرا ــب، نظ ــرق و مذاه ــه ف ــزد هم ــا ن آی

اســت؟ دلایــل موافقــان اخــذ از بدعت‌گــذار و مخالفــان آن چیســت؟ در ایــن مقالــه بــه روش 

توصیفــی- تحلیلــی و نیــز کتابخانــه‌ای تــاش می‌شــود ابتــدا بدعــت، مفهوم‌شناســی، ســپس 

حکــم راویــت بدعت‌گــذار بررســی شــده و بــه پرســش‌های بــالا در کنــار طــرح برخــی دیگــر 

از مباحــث مرتبــط، ماننــد: ذکــر برخــی از راویــان بدعت‌گــذار در طــرق شــیعه و اهــل ســنت، 

پاســخ دهــد. از نتایــج ایــن تحقیــق آن اســت کــه؛ عمــوم مذاهب اســامی، بــه رغم وجــود برخی 

مخالفیــن اخــذ از بدعت‌گــذار، بــه طــور مطلــق یــا بنابــر شــروطی، حکــم بــه اخــذ حدیــث از آن 

کــرده تــا آن‌جــا کــه بــدون احادیــث ایــن گــروه، میــراث حدیثــی بســیاری از مذاهــب به شــدت کم 

حجــم می‌یابــد. ضمــن این‌کــه در معنــا و مصادیــق بدعــت اختــاف کرده‌انــد؛ بــه نحــوی کــه 

امــکان تعییــن دقیــق مفهــوم و مصــداق آن‌کــه متفق‌القــول باشــند، امکان‌پذیــر نیســت و نمی‌تــوان 

وصــف بدعت‌گــذار را جرحــی حقیقــی بــرای یــک راوی تلقــی کــرد و نهایــت گفتــه شــده که مهم 

و اصــل، صــدق و عــدم صــدق راوی صرف‌نظــر از اعتقــاد و عمــل اوســت. 

کلیدواژه‌ها

حدیث، راوی، ضعیف، بدعت، اعتبار.
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1. طرح مسأله

از آن‌جــا کــه نقــل میــراث دینــی در قالــب حدیــث پــس از گذشــت دوران حیــات پیامبــر )ص( بــر 

عهــده مســلمانان بــه عنــوان راویــان قــرار گرفــت، بــه مــرور زمــان و بنابــر تجربه‌هــا و بررســی‌ها 

و نقدهــای دانشــمندان، اوصافــی چــون: اســام، بلــوغ، عقــل و عدالــت، بــرای راویــان حدیــث، 

 
ً
ــه شــد )شــهیدثانی، 1408ق، 181-182( و عمومــا ــر آن، در نظــر گرفت ــار و اعتمــاد ب ــرای اعتب ب

ــودن  ــذار نب ــر، بدعت‌گ ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــودن ی ــدالمذهب نب ــت را فاس ــق عدال ــی از مصادی یک

ــاد،  ــاق افت  اتف
ً
ــا ــه عم ــا آنچ ــو، 188(. امّ ــته‌اند )هم ــث – دانس ــذ حدی ــب آخ ــه مذه ــبت ب – نس

 بدعت‌گــذار 
ً
وجــود روایت‌هــای بســیار نــزد فــرق مختلــف اســامی، از دیگــر فــرق کــه قاعدتــا

و فاســدالمذهب نســبت بــدان فــرق شــمرده می‌شــوند، اســت. ایــن روایــات نــزد شــیعه، بــه نــام 

ــد - و  ــادل باش ــا ع ــی امّ ــر امام ــک راوی غی ــل ی ــق آن، حداق ــه در طری ــی ک ــق – وقت ــث موث حدی

بعضــی از احادیــث ضعیــف – وقتــی کــه حداقــل در طریــق آن، یــک راوی غیــر امامــی و غیــر عادل 

ــف  ــان مخال ــل راوی ــه نق ــث ب ــده‌ی احادی ــن‌رو، پدی ــود. از ای ــناخته می‌ش ــد – ش ــدوح باش ــا مم ی

)کــه نــام دیگــر آن، فاســدالمذهب، فاســدالعقیدة، یــا بدعت‌گــذار اســت( از موضوعــات مباحــث 

علــم حدیــث و در حقیقــت، علــم درایــه شــد و در ایــن خصــوص، مخالفــان و موافقانــی، بــه طــور 

ــری  ــن موضع‌گی ــت ای ــرای صح ــی ب ــز دلایل ــروه نی ــر گ ــیدند و ه ــور رس ــه ظه ــد، ب ــق و مقیّ مطل

خــود ارائــه داشــتند. همچنــان کــه روش‌هــای معتبرســازی احادیــث ضعیفــی کــه شــامل احادیــث 

مخالــف نیــز می‌شــود، بــه ظهــور رســید و در کنــار آن مباحــث، مفهوم‌شناســی بدعــت و تعییــن 

مصادیــق آن نیــز جایــگاه ویــژه‌ای نــزد مســلمانان یافــت کــه نتایــج آن در قضــاوت فــرق و مذاهــب 

اســامی نســبت بــه یکدیگــر تأثیــر بســزایی بــر جــای گذاشــته و می‌گــذارد. 

بنابــر جســتجوی انجــام شــده، اثــر مســتقلی در قالــب مقالــه، کتــاب یــا پایان‌نامــه و 

ــوص  ــا در خص ــد. امّ ــده نش ــف، دی ــا مخال ــذار ی ــث بدعت‌گ ــم احادی ــا حک ــت ی ــاره حجی درب

ــود دارد  ــور وج ــب مذک ــه قال ــماری در س ــار بی‌ش ــدان، آث ــط ب ــث مرتب ــت و مباح ــوع بدع موض

کــه برخــی از آن‌هــا کــه از نظــر محتــوا بــه ایــن مقالــه نزدیک‌ترنــد، در قالــب مقالــه عبارتنــد از: 

ــوری  ــزد عالمــان شــیعی و ســنی« از محمدرضــا ملان »مفهوم‌شناســی بدعــت و بدعت‌گــذاران ن

ــواه )1400ش(،  ــی دادخ ــامی« از عل ــب اس ــت در مذاه ــی بدع ــل مفهوم )1392ش(، »تحلی

»ســنت و بدعــت از دیــدگاه شــیعه« از محمــد ملکــی نهاونــدی و مرتضــی مختــاری )1398ش(، 

و در قالــب کتــاب: »بدعــت بــه معنــی دقیــق اســامی آن« از عبدالملــک عبدالرحمن‌الســعدی، 

ترجمــه امیرصــادق تبریــزی )1384ش(، »بدعــت در آیینــه قــرآن و حدیــث« از ربابــه ناظمــی 

هــا و آثارهــا« از جعفــر ســبحانی )1416ق( 
ّ

)1387ش(، و در قالــب کتــاب: »البدعــة؛ مفهومهــا و حد
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و در قالــب پایان‌نامــه: »بدعــت از دیــدگاه قــرآن و حدیــث« از صمــد عبداللهی‌عابــد )1375ش( 

و بالاخــره مقالــه »واکاوی مفهــوم بدعــت و مصادیــق آن؛ راهــکاری بــرای دوری از افراطی‌گــری« 

از مؤلــف )1396ش(. موضوعــات ایــن آثــار در کلیــت آن‌هــا، بــا بخشــی از ایــن مقالــه؛ یعنــی 

ــت  ــم روای ــث حک ــه بح ــدام ب ــا هیچ‌ک ــانی دارد امّ ــث آن، هم‌پوش ــی و مباح ــث مفهوم‌شناس مبح

بدعت‌گــذار نپرداخته‌انــد. 

2. مفهوم‌شناسی بدعت

پیــش از ورود بــه بحــث مفهوم‌شناســی بدعــت، یــادآور می‌شــود کــه معادل‌هــای ایــن اصطــاح 

در کتــب رجالــی و تراجــم، عبارتنــد از: فســاد عقیــده یــا مذهــب یــا دیــن، غلــو، تفویــض، ارتفــاع 

قــول، اختــاط امــر، اهــواء، مقالــه و نیــز واقفــی، فطحــی، اســماعیلی، زیــدی، کیســانی، عامــی، 

مخالــف اســت. 

2-1. جایگاه بدعت در اسلام

ــر نقــل روایــات فریقیــن، معــادل کفــر دانســته شــده  ت مذمــوم و بناب
ّ

ــه شــد بدعــت در اســام ب

ــاةً وَلا   ولا صَ
ً
ــا ــةٍ صَوْم عَ

ْ
ــبِ بِد ــهُ لِصاحِ  الل

ُ
ــل بَ

ْ
ــر )ص(: »لا یق ــخن پیامب ــن س ــد ای ــت، مانن اس

« )بخــارى، 1401ق، ‏3: ‏167، ابن‌ماجــه، بی‌تــا، 1: 
ً
 وَلا عُمْــرَةً وَلا جِهــادا

ً
 وَلا حَجّــا

ً
ــة

َ
ق

َ
صَد

7، 19، مســلم، بی‌تــا، ‏5: ‏132، کلینــی، 1388ق، 1: 54، ... بــا تعابیــر نزدیــک بــه هــم( و 

ــهُ إِلــى  ــهُ الل
َ
ــنِ: رَجُــلٍ وَکل ی

َ
 لِرَجُل

َّ
ــزَّ وَجَــل ــهِ عَ ــى الل

َ
ــقِ إِل

ْ
ل

َ
خ

ْ
ــضِ ال

َ
بْغ

َ
ــنْ أ امــام علــی )ع(: »إِنّ مِ

ــی، 1388ق، 1: 55(  ــةٍ ...« )کلین عَ
ْ

ــکلامٍ بِد  بِ
ٌ

ــغوف
ْ

ــبیلِ، مَش ــدِ السَّ صْ
َ
ــنْ ق ــرٌ عَ ــوَ جائِ هُ

َ
ــهِ ف سِ

ْ
نَف

ــادق )ع(  ــام ص ــا، 2: 68-69( و ام ــیدرضی، بی‌ت ــی )ع( )س ــت از عل ــاره بدع ــه درب ــز آنچ و نی

)برقــی،1330ش، 1: 208، کلینــی، 1388ق، 2: 375، 642، صــدوق، مــن لا یحضــره الفقیــه، 

ــت. ــده اس ــل ش 3: 572( نق

2-2. بدعت در لغت

بدعــت در لغــت، بــه معنــاى امــرى جدیــد، مســتحدث و ب‏ىســابقه، خــواه پســندیده یــا ناپســند 

ــد: 27( و  عوهــا« )الحدی
َ

ــی چــون: »ابْتَد ــا، کاربردهای ــن معن ــر اســاس ای ــز ب ــرآن نی ــوده و در ق ب

سُــلِ« )الاحقــاف: 9( )بی‌ســابقه نبــودن پیامبــری و وجــود پیامبرانــی پیــش از ایــن(   مِــنَ الرُّ
ً
عــا

ْ
»بِد

رْضِ« )البقــره: 117، الانعــام: 101( )ایجادکننــده بدون ســابقه و الگــو و یکی از 
َ ْ
ــمواتِ وَ ال و »بَدیــعُ السَّ

اوصــاف الهــی( آمــده )ابن‌منظــور، 1405ق، ‏8: 6-8، طریحــى، 1408ق، ‏1: 163-‏164، أبوحبیــب، 
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ــى و  ــراع( )قلعه‏ج ــکار و اخت ــای ابت ــه معن ــادل Innovation )ب ــی مع ــزد برخ 1408ق، ‏32( و ن

قنیبــى، 1988م، ‏104( آمــده اســت.

2-3. بدعت در اصطلاح 

2-3-1. در قرآن و حدیث

ــث  ــه در حدی ــد و آنچ ــت نداده‌ان ــه دس ــت ب ــی از بدع ــع و دقیق ــف جام ــث، تعری ــرآن و احادی ق

 بیشــتر ناظــر بــر معنــای لغــوی و متبــادر آن کــه مخالفــت بــا اســام بــه طــور کلــی 
ً
آمــده ظاهــرا

ــد   می‌توان
ً
ــا ــه نوع ــه ک ــخن رفت ــه‌ای س ــه گون ــات از آن ب ــی روای ــه در برخ ــد. البت ــت، می‌باش اس

ــد:  ــث باشــد، مانن تعریــف اصطلاحــی آن در حدی

ــی،  ــی( )برق ــام عل ــل« )از ام ــق و باط ــان ح ــط می ــا خل ــدا ب ــاب خ ــا کت ــت ب 1- »مخالف

.)54  :1 1388ق،  کلینــی،   ،208  :1 1330ش، 

2- »گمراهــی« )از پیامبــر )ص(( )ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 3: 310، ابن‌ماجــه، بی‌تــا، 1: 17، 

ــا، ‏1: ‏468، ...(.  ــى، بی‌ت ــى، 1388ق، ‏1: ‏56، 57، طوس ــى، 1330ش، ‏1: ‏207، کلین برق

ــا، ‏4: ‏126،  ــل، بی‌ت ــن حنب ــر )ص( )اب ــد« )از پیامب  گمراه‌کننده‌ان
ً
ــا ــه مطلق ــات ک ث

َّ
3- »محد

ــل  ــرق اه ــط از ط ــه فق ــا، ‏1: ‏16، ... ک ــه، بی‌ت ــاپورى، 1406ق، ‏1: ‏96، 97، ابن‌ماج ــم نیش حاک

ســنت نقــل شــده اســت(.

ثات که همان ترک سنّت هستند« )از امام علی )ع( )سیدرضی، بی‌تا، 2: 28(.
َّ

3- »محد

ثــات کــه شــر امورنــد« )از امــام صــادق )ع( )کلینــی، 1388ق، 8: 81، صــدوق، 
َّ

4- »محد

مــن لا یحضــره الفقیــه، 4: 403(. 

2-3-2. نزد دانشمندان مسلمان

امّــا دانشــمندان مســلمان، بــه اتــکای ایــن احادیــث و نیــز اجتهادهــای خــود، تــاش کردنــد کــه 

بدعــت تعریــف کننــد کــه ایــن تلاش‌هــا منجــر بــه تعاریــف مختلفــی از آن شــد کــه عبارتنــد از:

ــر، 1364ش، ‏1:  ــد« )ابن‌اثی ــنّت باش ــریعت و س ــول ش ــف اص ــه مخال ــدی ک ــر جدی 1- »ام

‏107، طوســى، 1409ق، ‏4: ‏220(.

2- »امــور حرامــی کــه پــس از پیامبــر )ص( حــادث شــده‌اند« )شــهید اول، بی‌تــا، 2: 144–

145، شــهیدثانى، بی‌تــا، ‏240(، ماننــد: »اباحــه محــرم یــا تحریــم مبــاح یــا ایجــاب غیــر واجــب 

یــا مســتحب و ماننــد آن« )أمیــن، بی‌تــا، 102( کــه شــامل امــوری »اعتقــادى، ماننــد تشــبیه، یــا 

قولــى ماننــد حرمــت متعــه حــج و متعــه زنــان یــا فعلــى ماننــد نمــاز تراویــح، یــا اعــم از امــرى 
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ــا ترکــى می‌باشــند« )مامقانــى، 1413ق، ‏5: ‏87(1.  فعلــى ی

3- »امــری )قولــی و فعلــی( جدیــدی کــه پــس از پیامبــر )ص( و اکمــال دیــن و بــدون دلیــل 

ــی در  ــدون داشــتن اصل ــی ب ــا اجمــاع(؛ یعن ــول از معصــوم )ع( ی ــا ســنّت منق ــاب ی شــرعی )کت

شــریعت، بــه شــریعت وارد و بــه عنــوان امــری دینــی تلقــی شــود، لــذا هــر بدعتــی، گمراهــی و 

ــا، 1: 43، مجلســی، 1403ق، 71: 202  ــا، 1: 43، ابن‌حــزم، بی‌ت حــرام نیســت« )شــاطبی، بی‌ت

ــاج، 1971م، ‏273،  ــى، 1413ق، ‏5: ‏86، 87، عج ــهیدثانى، 1410ق، ‏1:‏ 581، مامقان – 203، ش

ســبحانی،‌ 1416ق، 67 بــه بعــد، ...(، بلکــه بدعت‌هایــی چــون ســاختن مدرســه، کمــک بــه مؤمنیــن 

ــد،  ــر )ص( نبودن ــان پیامب ــه در زم ــی ک ــا و لباس‌های ــا، غذاه ــاختن کتابخانه‌ه ــا، س ــکان آن‌ه و اس

ــزرگان،  ــرای ب ــه ب ــم تعزی ــا مراس ــد ی ــن‌های تول ــی جش ــث، برپای ــگارش حدی ــد ن ــز مانن ... و نی

ــا، 1:  ــرای آســایش زندگــی و ... بدعــت حــرام نیســتند )ابن‌حــزم، بی‌ت ــد ب ــراع ابزارهــای مفی اخت

43، بیهقــی، معرفــة الســنن والآثــار، 2: 521، مجلســی، 1403ق، 71: 202 – 203، ســبحانی، 

1416ق، 24(، بلکــه گفتــه شــده کــه از آن‌جــا کــه امــور زندگــی در حــال تغییــر و پیشــرفت اســت، 

بنابــر اصــل برائــت، ایــن امــور فــی نفســه، بدعــت حــرام نیســت، مگــر دلیلــی بــر حرمتــش باشــد 

)ســبحانی، 1416ق، 24(، هــر چنــد تصریــح شــده کــه بدعــت در تعبّدیــاتِ تغییرناپذیــر، حــرام 

اســت، ماننــد عبــادات، عقــود، ایقاعــات و سیاســات، نــه در عادیــات کــه بــه تغییــر جوامــع، تغییــر 

کــرده و از آداب ریشــه‌دار مــردم یــا امــور تمدنــی هســتند )شــاطبی، بی‌تــا، 2: 401 بــه بعــد(. 

ایــن تعریــف، همچنــان کــه ملاحظــه می‌شــود طرفــداران بســیاری دارد و در کل، از نظــر آنــان، 

بدعــت، قــول و فعــلِ مقابــل قــرآن و ســنّت، نــه هــر امــر جدیــدی و معــادل Heresy )بدعــت( و 

در مقابــل Tradition )طریقــه‌ی مشــروع در دیــن یــا ســنت( اســت )قلعه‏جــى و قنیبــى، 1988م، 

‏105 و 251(.

ــی  ــوان فقه ــب 5 عن ــر حس ــوع ب ــه 5 ن ــت ب ــیم بدع ــه تقس ــی ب ــن منته ــر همچنی ــن نظ ای

)صرف‌نظــر از صحّــت و عــدم صحّــت مصادیــق آن( شــد کــه عبارتنــد از: 1- »بدعــت واجــب«، 

ماننــد علــم نحــو و علــوم عربــى، أصــول فقــه، بلاغــت، لغــت، جــرح و تعدیــل، درایــه، تدویــن 

کتــاب و ســنت، ... و همــه بــه قصــد حفــظ شــریعت، 2- »بدعــت مســتحب«، ماننــد ســاختن 

کاروانســراها، مــدارس و هــر امــر خیــرى کــه در زمــان پیامبــر )ص( وجــود نداشــت، 3- »بدعــت 

ــروه«،  ــت مک ــد آن، 4- »بدع ــه، و مانن ــاس، خان ــد، لب ــاى لذی ــعه در غذاه ــد توس ــاح«، مانن مب

کل اگــر اســراف  ــا صــوت حســن، تنعــم در ملبــس و مــأ ــرآن ب ــن مســاجد، قرائــت ق ــد تزیی مانن

ــر  ــود، صرف‌نظ ــر می‌ش ــوص، ذک ــه خص ــرام ب ــت ح ــرای بدع ــه ب ــن مقال ــه در ای ــی ک ــود مصادیق ــادآور می‌ش 1. ی
ــر  ــی، ذک ــور کل ــه ط ــت ب ــوع بدع ــر ن ــق ه ــاع از مصادی ــت اط  جه

ً
ــا ــد و صرف ــا می‌باش ــقم آن‌ه ــت و س از صحّ

می‌شــوند.
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نشــود، 5- »بدعــت حــرام«، ماننــد اعتقــاد بــه قدریــه، مرجئــه، مجســمه، تقدیــم غیــر ائمــه )ع( 

بــر آن‌هــا و اخــذ مناصــب آن‌هــا، پرداخــت مــال بــه حــکام جــور، غســل در مســح، قرائــت نوافــل 

بــه جماعــت، تحریــم مُتعتیــن )ازدواج موقــت و طــواف نســاء(، خــروج بــر امــام، منــع خمــس از 

ــا، ‏271،  ــیور‌ىحلى، بی‌ت ــا، ‏2: ‏145-146، س ــهید اول، بی‌ت ــا، ‏4: ‏519، ش ــووى، بی‌ت ــش )ن اهل

ــى، 1413ق، ‏5: ‏87(.  ــور، 1410ق، ‏99، مامقان ــن أب‌ىجمه اب

این نوع اخیر از بدعت خود نیز به دو نوع تقسیم شده‌اند:

ــیّع  ــو تش ــد: غل ــود، مانن ــیق می‌ش ــدان تفس ــد ب ــه معتق ــیق« ک ــا تفس ــری ی ــت صغ ــف( »بدع ال

همچــون ســخن گفتــن علیــه مخالفیــن علــی )ع( یعنــی أبوبکــر و عمــر )ســیوطی، بی‌تــا، 1: 386(.

ــدم  ــض و ع
ْ
ــد: رَف ــود، مانن ــر می‌ش ــدان تکفی ــد ب ــه معتق ــر« ک ــا تکفی ــری ی ــت کب ب( »بدع

قبــول کامــل خلفــای ســه‌گانه نخســت و غلــو در آن، کوبیــدن أبوبکــر و عمــر و دعــوت بــه ایــن 

کار، اعتقــاد بــه مجســمه، عــدم اعتقــاد بــه علــم خداونــد بــه جزئیــات و به قولــی )نــزد اشــاعره(: اعتقاد 

ــا، 1: 383(. ــیوطی، بی‌ت ــی، 1382ق، 1: 5، س ــا، ‏382، ذهب ــر، بی‌ت ــرآن )ابن‌حج ــق ق ــه خل ب

2-4. اتهام بدعت‌گذاری و حقیقت بدعت

بــا توجــه بــه ایــن کــه کافــر را کســی دانســته‌اند کــه منکــر امــرى متواتــر یــا معلــوم بالضــروره از 

شــرع و دیــن یــا معتقــد بــه عکــس آن باشــد؛ بــه نحــوی کــه منجــر بــه انــکار رســالت، تکذیــب 

ــلفى، 1987م، ‏196(؛  ــی، 1390ق، 1: 118، س ــردد )خمین ــریعت گ ــص ش ــا تنقی ــر )ص( ی پیامب

یعنــی خــروج علنــی و صریــح از اســام، از ایــن رو، تــا هنگامــی کــه فــردی خــود را مســلمانان 

 
ً
ــا ــوان صراحت ــد، نمی‌ت ــه می‌ده ــی ارائ ــی و عقل ــل دین ــود دلای ــل خ ــر و عم ــرای فک ــد و ب می‌دان

 از دیــن خــارج شــود، 
ً
 و علنــا

ً
حکــم بــه بدعــت تکفیــری و تکفیــر او داد و امّــا اگــر فــردی، صریحــا

در ایــن صــورت، فکــر و عمــل نــه بدعــت تکفیــری او، بلکــه اعتقــاد بــه امــری دیگــری مخالــف 

اســام خواهــد بــود و توصیــف او بــه بدعتگــذار و تکفیــر او موجــه نخواهــد بــود و إلا بایــد تمــام 

ــه امــوری هســتند کــه نــزد دیگــر فــرق  فــرق اســامی را تکفیــر کــرد؛ زیــرا همــه فــرق معتقــد ب

 بدعت‌هــای حــرام 
ً
صحیــح نیســت )ســیوطی، بی‌تــا، 1: 384، ســلفی، 1987م، 196( و معمــولا

کــه اصحــاب آن مســتحق تکفیــر می‌شــوند، بیشــتر شــامل احکامــی می‌شــود کــه خــاف آن از 

اعتقــادات و احــکام یــک فرقــه یــا مذهــب اســت.

ــا  ــردی ی ــه ف ــه دروغ ب ــه ب ــت ک ــى اس ــی از اقوال ــت، ناش ــام بدع ــی اته ــه گاه ــن ک ــن ای ضم

مذهبــى منســوب، قلــب حقیقــت یــا صــدر یــا ذیــل آن ســاقط شــده اســت )قاســمى، بی‌تــا، ‏195(. 

همچنــان کــه عمــوم مصادیــق تکفیــر و تفســیق نــزد فــرق اســامی، مختلــف بــوده و اجتهــادات 
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علمــا در تعییــن ایــن مصادیــق نیــز بی‌دخیــل نیســت و بســیاری از حــرام و حلال‌هــا‌ نــه در زمــان 

پیامبــر )ص( بلکــه پــس از ایشــان توســط ائمــه )ع( و مجهتدیــن تشــریع شــده‌اند لــذا نمی‌تــوان 

ــان  ــه در زم ــه ک ــر آنچ ــلمان، ه ــمندان مس ــف دانش ــز تعاری ــث و نی ــی از احادی ــاف برخ ــر خ ب

پیامبــر )ص( حــام یــا حــرام نبــوده، بدعــت دانســت.

3. حکم روایت بدعت‌گذار

علمــای حدیــث و اصــول در خصــوص حکــم روایتــی کــه از بدعتگــذار نقــل می‌شــود، اختــاف 

شــدیدی بــه شــرح زیــر دارنــد:

3-1. عدم قبول روایت بدعتگذار 

عدم قبول روایت بدعتگذار، که خود بر دو گونه‌است:

3-1-1. عدم قبول روایت بدعتگذار به طور مطلق

ــت  ــا بدع ــد ی ــری باش ــت کب ــواه دارای بدع ــق، خ ــور مطل ــه ط ــذار ب ــت بدعتگ ــول روای ــدم قب ع

صغــری )ابن‌الصــاح، 1416ق، 90، ســیوطی، بی‌تــا، 1: 384، شــهیدثانی، 1408ق، 188، 

عجــاج، 1971م، 273، ســلفی، 1987م، 197( کــه نظــر مالــک، ابن‌عُیینــه )ســفیان، م. 198ق(، 

حُمَیــدی )محمّــد بــن ‌فتــوح، م. 488ق(، یونــس ‌بــن‌ عمــرو )ابوإســحاق( سَــبیعی )م. 152ق(، 

نــی )علی‌بــن ‌ابراهیــم، م. 448ق(، آمــدی )علــی ‌بــن 
ّ

علــی ‌بــن‌ حــرب )م. 265ق(، باقِل

ــا، 1: 384،  ــیوطی، بی‌ت ــاب )م.303ق( )س ــن ‌عبدالوه ــد ب ــی )محم ــد )م.631ق(، جبائ ‌محم

ســلفی،1987م، 197( اســت؛ زیــرا در بدعــت کبــری، فــرد خــواه کفــرش را تأویــل و توجیــه کنــد 

و خــواه تأویــل و توجیــه نکنــد، کافــر بــوده و اهلیــت اخــذ و نقــل حدیــث را نداشــته و روایتــش 

 پذیرفتــه نیســت و در بدعــت صغــری نیــز فــرد فاســق بــوده و بــه اتفــاق علمــا، خبــر فاســق 
ً
مطلقــا

ــاح،  ــت )ابن‌الص ــردود اس ــد، م ــن نکن ــواه چنی ــد و خ ــه کن ــل و توجی ــود را تأوی ــق خ ــواه فس خ

1416ق، 90-91، ســیوطی، بی‌تــا، 1: 384، شــهیدثانی، 1408ق، 188، ســلفی،1987م، 196-

197( و نیــز روایــت بدعت‌گــذار، ترویــج بدعــت اوســت، در حالــی کــه بایــد او را تحقیــر کــرد 

و در ترویــج بدعتــش مشــارکتی نداشــت )ســلفی،1987م، 197(، هرچنــد گفتــه شــده کــه بــا ایــن 

ــه  ــط ائم ــود، توسّ ــت خ ــه بدع ــده ب ــر دعوت‌کنن ــذاران غی ــیاری از بدعت‌گ ــث بس ــود، احادی وج

حدیــث اخــذ و در کتــب صحــاح، بســیاری از ایــن احادیــث بــه صــورت شــواهد و اصــول ذکــر 

)ابن‌الصــاح، 1416ق، 91(. شــده‌اند 
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ایــن نفــی مطلــق روایــت بدعت‌گــذار، شــبیه نفــی مطلــق روایــت بدعت‌گــذار نــزد عمــوم امامیــه 

ــد  ــرط کرده‌ان ــر راوی ش ــول خب ــام( را در قب ــه 12 ام ــان ب ــان )ایم ــان ایم ــه آن ــا ک ــت؛ از آن‌ج اس

)شــهیدثانی، 1408ق، 90-91، 189-190؛ مامقانــی، 1413ق، 2: 26( و علــت آن، فاســق 

دانســتن مخالفیــن بــوده و دلایــل منــع قبــول خبــر فاســق، از جملــه آیــه‌ی: »إِنْ جاءَکــمْ فاسِــقٌ بِنَبَــأٍ 

ــه شــده  ــا گفت ــوا« )الحجــرات: 7(، شــامل آن‌هــا می‌شــود )شــهیدثانی، 1408ق، 189(. امّ تَبَین
َ
ف

کــه ایــن نظــر منجــر بــه عــدم قبــول خبــر موثــق نیــز خواهــد شــد، در حالــی شــیعه در بســیاری از 

ابــواب فقــه و غیــر آن، بــه اخبــار موثــق و بلکــه ضعیــف بــه جهــت فســق راوی، عمــل کرده‌انــد، 

ــان بخــش  ــث آن ــه احادی ــی و ... ک ــی، ناووس ــی، واقف ــد فطح ــیعی، مانن ــرق ش ــات ف ــد روای مانن

ــق 
ّ

بزرگــی از میــراث حدیثــی امامیــه را تشــکیل می‌دهــد )طوســی، 1376ش، 1: 149-150؛ محق

ــی، 1364ش، 1: 29؛ شــهیدثانی، 1408ق، 189( و همچنیــن گفتــه شــده کــه از افــرادی کــه 
ّ
حل

 غالــی شــدند، فقــط روایت‌هایــی اخــذ 
ً
پیشــتر صحیح‌المذهــب بودنــد و ســپس منحــرف، مثــا

می‌شــود کــه در حالــت استقامتشــان نقــل و بــدان عمــل شــده اســت، همچنــان کــه اخبــار افــرادی 

ــان  ــر، از زم ــی، ابن‌أبی‌عذاف ــن ‌هــال عبرتائ ــب، احمــد ب ــن ‌أبی‌زین ــد أبوالخطــاب محمــد ب مانن

ــد  ــی، 1376ش، 1: 151(. هرچن ــت )طوس ــده اس ــل ش ــدان عم ــت و ب ــط، روای ــان فق استقامتش

 گفتــه کــه 
ً
شــناخت احادیــث قبــل و بعــد از انحــراف در بســیاری از مــوارد ناممکــن اســت یــا مثــا

بــه رغــم فطحــی )فاســدالعقیده( بــودن عمّاربن‌موســی ســاباطی، امّــا او ثقــه در نقــل بــوده و بــر 

خــاف برخــی، بــه جهــت فطحــی بودنــش تضعیــف نمی‌‌شــود )طوســی، 1365ش، 7: 101(.

ــرد،  ــک ف ــی( ی ــو و ناصب ــد غل ــب )مانن ــاد مذه ــه فس ــد ک ــی، برآنن ــون خوئ ــی چ ــه برخ بلک

ــرا فســاد  مســتلزم عــدم قبــول روایتــش، حتــی در زمــان انحــراف و عــدم اســتقامتش نیســت؛ زی

عقیــده یــا عمــل یــک فــرد، اگــر وثاقتــش ثابــت شــود، در قبــول خبــرش اهمیــت نــدارد، همچنــان 

ــر واحــد  ــق خب ــت مطل ــه دانســته‌اند و حجی ــا ثق ــرادی را فاســدالعقیده، امّ کــه علمــای رجــال اف

نیــز بــر ایــن امــر دلالــت دارد )خوئــی، 1413ق، 3: 152-153( و مــراد از ثقــه بــودن برخــی چــون 

معاویه‌بن‌حکیــم نــزد افــرادی چــون کشــی و نجاشــی، اســتقامت آن‌هــا در عمــل و مواظبــت بــر 

 فطحــی مذهــب بــودن، 
ً
واجبــات و دوری از محرمــات اســت کــه منافاتــی بــا فســاد عقیــده، مثــا

نــدارد. از جملــه بــزرگان اصحــاب مــا و از جملــه فقهــای اصحــاب مــا بــودن امثــال ایــن افــراد، 

 عبداللــه افطــح( اســت و مــراد 
ً
بــه جهــت التزامشــان بــه 12 امــام بــه اضافــه یــک نفــر دیگــر )مثــا

از اصحــاب مــا، کســانی هســتند کــه بــه هــر حــال، بــه 12 امــام ملتــزم بودنــد )و لــو بــه یــک نفــر 

دیگــر در کنــار آن‌هــا نیــز معتقــد باشــند( )همــو، 19: 224-223(.

بــه هــر حــال، ایــن نظریــه، ســخن از امــکان جمــع بیــن فســادِ مذهــب ِفــرد بــا ثقــه بــودن آن 
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فــرد و عــدم طعــن در او، دارد کــه منطبــق بــر نظــر اهــل ســنتی اســت کــه قائــل بــه قبــول روایــت 

ــه هســتند )خواهــد آمــد(. بدعت‌گــذار ثق

3-1-2. عدم قبول روایت بدعتگذارِ صاحب بدعت کبری

عــدم قبــول روایــت بدعتگــذارِ صاحــب بدعــت کبــری فقــط، کــه گفتــه شــده نظــر بیشــتر علمــا 

اســت )ابن‌حجــر، بی‌تــا، 382، ســیوطی، بی‌تــا، 1: 383، عجــاج، 1971م، 273، ســلفی، 

1987م، 196(، ماننــد شــافعی و بُلقینــی )عمربن‌رَســان، م. 805ق( )ســیوطی، بی‌تــا، 1: 

383(؛ زیــرا چنیــن فــردی بــه بدعــت خــود، کافــر شــده و روایــت کافــر همچنــان کــه گفتــه شــد، 

پذیرفتــه نیســت.

ــه  ــود را ب ــف خ ــه‌ای، مخال ــر فرق ــه ه ــه این‌ک ــه ب ــا توجّ ــده ب ــه ش ــرد، گفت ــن رویک ــد ای در نق

ــن  ــی بی ــاوت حت ــاوت قض ــای متف ــه ملاک‌ه ــه ب ــا توجّ ــز ب ــد و نی ــم می‌کن ــذاری مته بدعت‌گ

پیــروان یــک فرقــه و مذهــب، نســبت بــه بدعــت بــودن برخــی امــور نــزد دیگــران یــا نــزد برخــی 

هم‌مذهبــان خــود، نبایــد بــه صــرف تهمــتِ بدعــت و تکفیــرِ فــردی توســط فرقــه‌ای یــا عالمــی، از 

 لازم می‌آیــد 
ّ

حدیثــش چشــم پوشــید؛ زیــرا ممکــن اســت حکــم آن‌هــا بــه حــد تفکیــر نرســد و ال

ــه  ــود ک ــی رد می‌ش ــت کس ــن رو، روای ــوند. از ای ــر ش ــراد تکفی ــام اف ــب بلکــه تم ــام مذاه ــه تم ک

منکــر امــر متواتــری از شــرع و معلــوم بالضــروره از دیــن باشــد یــا معتقــد بــه عکــسِ آن امــر متواتــر 

ــی در  ــد، منع ــوا باش ــت و ورع و تق ــط در روای ــد و دارای ضب ــن نباش ــه چنی ــی ک ــا کس ــد. ام باش

ــلفی، 1987م، 196(. ــا، 1: 384، س ــیوطی، بی‌ت ــت )س ــش نیس ــن روایت پذیرفت

بــرای مثــال نقــل شــده کــه 25 تــن از راویــان صحیحیــن متهــم بــه تشــیع شــده‌اند )ســیوطی، 

ــی  ــا؛ یعن ــن از آن‌ه ــط دو ت ــیعه فق ــی ش ــب رجال ــه کت ــه ب ــا مراجع ــه ب ــا، 1: 388-389( ک بی‌ت

از دیگــران نیســت  نامــی  بــوده و  از راویــان شــیعی  »أبان‌بن‌تغلــب« و »عبدالله‌بن‌أعیــن«، 

 توصیــه شــده کــه در این‌گونــه مــوارد، بــه کتــب رجالــی مذاهبــی 
ً
)قاســمی، بی‌تــا، 195( و اکیــدا

کــه افــراد بدان‌هــا منســوب هســتند و اقــوال آن افــراد در کتاب‌هایشــان مراجعــه شــود؛ زیــرا بســیار 

ــت  ــب حقیق ــا قل ــده ی ــبت داده ش ــردی نس ــا ف ــی ی ــه مذهب ــه دروغ ب ــخنانی ب ــه س ــده ک ــش آم پی

گشــته یــا صــدر یــا ذیــل آن ســاقط گشــته اســت )همــان(.

 فــرد دارای بدعــت کبــری؛ بدعتــی کــه او را از 
ً
از ســویی دیگــر، بــا توجّــه بــه ایــن کــه منطقــا

اســام خــارج می‌کنــد، نمی‌توانــد جــزو شــیوخ یــا راویــان حدیــث باشــد، ســخن از راوی دارای 

بدعــت کبــری و تکفیــری، ســالبه بــه انتفــاء موضــوع اســت و اتهــام فــردی بدیــن بدعــت توســط 

ــه  ــکار و اعمــال خــود را توجی ــد و اف ــی خــود وی، خــود را داخــل اســام می‌دان ــا وقت دیگــران، ت



14
03

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
20

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ده
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

208

ــود  ــد ب ــری خواه ــت صغ ــل بدع ــر داخ ــد اکث ــد و ح ــموع باش ــد مس ــد، نمی‌توان ــل می‌کن و تأوی

ــن  ــه بیشــتر ای ــز از آن‌جــا ک ــه شــد صاحــب بدعــت صغــری نی ــی اســت کــه گفت ــن در حال و ای

ــت  ــوع بدع ــن ن ــت، ای ــی اس ــبی و اضاف ــث و نس ــرآن و حدی ــاد در ق ــاس اجته ــر اس ــا ب بدعت‌ه

ــرد. ــر ســؤال بب  زی
ً
ــا ــرد را مطلق ــار ف ــد اعتب نمی‌توان

3-2. قبول روایت بدعت‌گذار ثقه 

قبول روایت بدعت‌گذار ثقه که خود به دو گونه است:

3-2-1. قبول مطلق

خــواه دارای بدعــت کبــری باشــد یــا صغــری و خــواه از دعوت‌کننــدگان بــه بدعــت خــود باشــد 

یــا نــه و گفتــه شــده عمــوم اهــل حدیــث و اصولیــون بــر ایــن نظرنــد )خطیب‌بغــدادی، 1405ق، 

ــاج،  ــا، 194، عج ــمی، بی‌ت ــلفی، 1987م، 196، 199؛ قاس ــا، 1: 383، س ــیوطی، بی‌ت 156، س

1971م، 273(؛ زیــرا اگــر از مســلمانی بیــرون نشــود و از گنــاه دوری کنــد و دیــن را گرامــی دارد و 

غیــر عامــل بــه کفــرش باشــد، ظــن بــه صــدق در خبــرش حاصــل می‌شــود؛ گویــی کــه مســلمان 

ــب  ــاره أبان‌بن‌تغل ــال در ب ــرای مث ــر، 1429ق، 122-123(. ب ــت )ابن‌حج ــر داده اس ــی خب عادل

کوفــی )م. 140ق( گفتــه شــده کــه او شــیعی سرســختی اســت امــا صــدوق و مــا بــه صدقــش کار 

ــل  ــه ابن‌حنب ــان ک ــی، 1382ق، 1: 5(. همچن ــردد )ذهب ــودش برمی‌گ ــه خ ــش ب ــم و بدعت داری

ــان 
ّ

ــر از عمران‌بن‌حط ــی دیگ ــاری )1401ق، 7: 45، 65( و برخ ــا، 6: 52، 75،‌ ...( و بخ )بی‌ت

کرده‌انــد  نقــل  )ع(  علــی  قاتــل  عبدالرحمن‌بن‌ملجــم،  ســتایش‌کننده  84ق(  )م.  خوارجــی 

)ذهبــی، 1413ق، 4: 216( کــه یکــی از بزرگ‌تریــن دعوت‌کننــدگان بــه بدعــت خــود بــود )ابن‌کثیــر، 

ــا، 100(، هرچنــد برخــی او را فــی نفســه صــدوق شــمرده‌اند )ذهبــی، 1382ق، 3: 235(.  بی‌ت

181ق(،  )م.  عبدالله‌بن‌مبــارک  قولــی(،  )بــه  مالــک  نظریــه،  ایــن  صاحبــان  جملــه  از 

ــحاق  ــی )ابراهیم‌بن‌اس ــی )م. 234ق(، جوزجان ــان )م. 198ق(، علی‌بن‌مدین
ّ

ــعید قط یحیی‌بن‌س

ــی، م. 241ق(،  ــه قول ــل )ب ــی، م. 410ق(، ابن‌حنب ــه قول ــدی )ب )م. 259ق(، عبدالرحمن‌بن‌مه

ــوارج را  ــه خ ــنن )ک ــب الس ــتانی )م. 275ق( صاح ــوداود سجس ــه، م. 118ق(، اب ــاده )بن‌دعام قت

ــان سدوســی )م. 84ق( و ابوحسّــان الاعــرج، مســلم‌بن‌عبدالله، م.130ق 
ّ

ماننــد عِمْران‌بن‌حِط

را صاحــب اصــح احادیــث می‌دانســت(، ســفیان ثــوری )م. 161ق(، یحیی‌بن‌معیــن )بــه 

قولــی، م. 233ق(، بخــاری )کــه از عبدالحمیدبن‌عبدالرحمــن حِمّانــی از داعیــان ارجــاء روایــت 

می‌کنــد(، مســلم )کــه گفتــه شــده کتابــش پــر از احادیــث شــیعیان اســت و نیــز از عبدالرحمــن 
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مذکــور روایــت می‌کنــد(، نســائی، قاســم ‌بــن ‌زکریــا المطــرّز )م. 135ق( )کــه احادیــث شــیعیان 

ــه، خــوارج، ... نقــل  ــی، مرجئ ــه غال ــه، رافضی ــه را می‌نوشــت( می‌باشــند کــه از قدری ــی کوف غال

 ،160-155 1405ق،  خطیب‌بغــدادی،   ،358-357  :1 1407ق،  )ابن‌رجــب،  می‌کردنــد 

ــر از  ــده اگ ــه ش ــه گفت ــا ک ــا آن‌ج ــلفی، 1987م، 199(، ت ــا، 1: 385، 386، س ــیوطی، بی‌ت س

صاحبــان بدعــت، روایــت نشــود یــا اگــر اهــل بصــره بــه جهــت قــدری بــودن و اهــل کوفــه بــه 

ــدادی، 1405ق، 157؛  ــد )خطیب‌بغ ــی نمی‌مان ــی باق ــر حدیث ــوند، دیگ ــرک ش ــیع ت ــت تش جه

ــا  ابن‌رجــب، 1407ق، 1: 356( و این‌کــه بیشــتر تابعیــن و تابــع تابعیــن اهــل بدعــت بودنــد، امّ

عــدم روایــت از آن‌هــا، موجــب از بیــن رفتــن احادیــث بســیاری از پیامبــر )ص( می‌شــود )ذهبــی، 

ــد کــه آدمــی  ــی بســیاری وجــود دارن ــادآور شــده‌اند کــه عوامــل روان ــد ی 1382ق، 1: 5(، هرچن

گاه بــه دروغ گفتــن وادارد، لــذا نمی‌تــوان بــه صــدق و امانــت‌داری و عــدم جــواز دروغ  را ناخــودآ

نــزد یــک مبتــدع بخصــوص آن‌کــه بــه آن دعــوت می‌کنــد، چنــدان تکیــه کــرد )اعظمــی، بی‌تــا، 

ــن نظــر می‌باشــند. ــر ای ــه شــد، عمــا عمــوم شــیعیان ب ــان کــه گفت 41-42(. همچن

ثیــن اهــل ســنّت بــه خصــوص شــیخین از بدعت‌گــذاران 
ّ

و بــه طــور کلــی گفتــه شــده کــه محد

ــدان  ــت: 1- معتق ــز اس ــان نی ــزد آن ــا ن ــی بدعت‌ه  گونه‌شناس
ً
ــا ــه نوع ــد ک ــت کرده‌ان ــر روای زی

ــان،  هْم
َ

ــد: إبراهیم‌بن‌ط ــت )مانن ــر اس ــن کبائ ــر مرتکبی ــم ب ــر حک ــه تأخی ــاد ب ــه اعتق ــاء ک ــه إرج ب

رّبن‌عبداللــه المُرْهِبِــی، ...(، 2- معتقــدان بــه نصــب کــه دشــمن 
َ
أیوب‌بن‌عائــذ الطائــی، ذ

وی، 
َ

ید العَــد م می‌دانســتند )ماننــد: إسحاق‌بن‌سُــوَ
ّ

علــی )ع( بــوده و دیگــران را بــر او مقــد

ــی  ــیّع؛ یعن ــه تش ــدان ب ــطی، ...(، 3- معتق ــر الواس ــان، حُصَین‌بن‌نُمَی ــد، حَریزبن‌عثم بَهْزبن‌أس

ــماعیل‌بن‌زکریا  ــماعیل‌بن‌أبان، إس ــد: إس ــتند )مانن ــران هس ــر دیگ ــی )ع( ب ــم عل ــه تقدی ــد ب معتق

ــر از  ــد ش ــه معتقدن ــانی ک ر؛ کس
َ

ــد
َ
ــه ق ــدان ب ــی، ...(، 4- معتق ــب الکوف ل

ْ
غ

َ
ــی، أبان‌بن‌ت قان

ْ
ل

ُ
الخ

ــان‌بن‌عطیة  ــی، حَسّ ــد الحِمْص وْربن‌یزی
َ
ــی، ث ــد المدن وْربن‌زی

َ
ــد: ث ــت )مانن ــد اس ــه خداون ــی ن آدم

المُحاربــی، ...(، 5- معتقــدان بــه رأی جَهمیــه کــه صفــات در خداونــد را نفــی و بــه خلــق قــرآن 

ــول  ــبب قب ــه س ــی )ع( را ب ــه عل ــروریّ ک ــوارج ح ــری(، 6- خ ر‌بن‌السَّ
ْ

ــد: بِش ــد )مانن ــد بودن معتق

ــد:  ــد )مانن ــا جنگیدن ــا آن‌ه ــته‌ و ب ــری جس ــان تب ــان و طرفدارانش ــکار و از او و عثم ــم ان تحکی

عِکرمــه، ولیدبن‌کثیــر(، 7- معتقــدان بــه وقــف یعنــی توقــف در مخلــوق یــا غیــر مخلــوق بــودن 

قــرآن )ماننــد: علی‌بن‌هِشــام( )ســیوطی، بی‌تــا، 1: 390-388(. 

3-2-2. قبول مشروط

برخــی بــرای قبــول روایــت بدعت‌گــذار یکــی از شــروط زیــر را شــرط کرده‌انــد، هرچنــد بــه نظــر 
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ــت  ــر آن از جه ــر ذک ــد، مگ ــاز می‌کن ــروط بی‌نی ــن ش ــر ای ــا را از ذک ــودن راوی، م ــه ب ــد ثق می‌آی

کیــد باشــد: یــادآوری و تأ

ــه و  ــت، توجی ــش را تقوی ــه بدعت ــد ک ــزی نباش ــر چی ــتمل ب ــذار، مش ــت بدعت‌گ 1- روای

تحســین کنــد و در واقــع، ارتباطــی بــا بدعتــش نداشــته باشــد )ابن‌حجــر، بی‌تــا، 382، ســیوطی، 

بی‌تــا، 1: 385، ســلفی، 1987م، 199( و برخــی افزوده‌انــد کــه روایتــش نیــز نــزد غیــرش یافــت 

ــذ  ــت اخ ــم مصلح ــت تقدی ــه جه  ب
ً
ــا ــذار، صرف ــط راوی بدعت‌گ ــت توسّ ــل آن روای ــود و نق نش

 آن روایــت از او، أخــذ و نقــل نمی‌شــود تــا ذکــر و نــام بدعت‌گــذار 
ّ

روایــت و نشــر آن باشــد و إل

ــوب  ــی، م.702ق( منس ــیری )محمدبن‌عل ــد قش ــه ابن‌دقیق‌العی ــر، ب ــن نظ ــود. ای ــوش ش خام

اســت )ابن‌حجــر، بی‌تــا، 382(.

2- بدعت‌گــذار دروغ را بــرای یــاری مذهــب خــود جائــز ندانــد )خطیب‌بغــدادی، 1405ق، 

ــهیدثانی، 1408ق، 188،  ــا، 1: 383، ش ــیوطی، بی‌ت ــاح، 1416ق، 91، س 154-155، ابن‌الص

عجــاج، 1971م، 273(.

و ایــن در حالــی اســت کــه اعتقــاد بــه دو شــرط بــالا بــا هــم، بــه بســیاری نســبت داده شــده 

ــعید  ــه )م. 150ق(، سفیان‌بن‌س ــن، م. 86ق(، أبوحنیف ــی )عبدالرحم ــن أبی‌لیل ــد: اب ــت، مانن اس

ــان 
ّ

ثــوری )م. 161ق(، أبویوســف قاضــی )یعقوب‌بن‌ابراهیــم، م. 182ق(، یحیی‌بن‌ســعید قط

)م. 198ق(، شــافعی )م. 204ق( و علی‌بن‌مدینــی )م. 234ق( کــه برآننــد شــهادت اهــل بدعــت 

ابیــه از رافضــه و قدریــه، چــون اینــان شــهادت دروغ بــه نفــع خــود را 
ّ

پذیرفتنــی اســت مگــر از خط

ــیوطی،  ــاح، 1416ق، 91، س ــدادی، 1405ق، 154-155، ابن‌الص ــد )خطیب‌بغ ــال می‌دانن ح

ــده‌اند  ــر ش ــد متذک ــاج، 1971م، 273(. هرچن ــهیدثانی، 1408ق، 188، عج ــا، 1: 384، ش بی‌ت

 روایــت دروغ‌گــو حتــی اگــر یک‌بــار دروغ‌گویــی او ثابــت شــود، پذیرفتــه نیســت، چــه 
ً
کــه اصــولا

رســد بــه کســی کــه دروغ را حــال بدانــد یــا از خداونــد نترســد )چــون در ایــن صــورت از دروغ 

ــز نمی‌ترســد( )ســلفی، 1987م، 199(. ــن نی گفت

3- بدعت‌گــذار رافضــی و دشــنام‌دهنده بــه ســلف، نباشــد؛ زیــرا دشــنام بــه یــک مســلمان، 

ــا، 1: 386(،  ــیوطی، بی‌ت ــتند )س ــنام هس ــدم دش ــه ع ــی ب ول
َ
ــلف ا ــه و س ــت و صحاب ــق اس فس

ــت،  ــرده اس ــت نک ــه )م. 110ق( روای ــل عامربن‌واثل یْ
َ

ف
ُّ

ــاری از أبوالط ــه بخ ــه ک ــه گفت ــان ک همچن

ــان  ــه در می ــده ک ــا ش ــدادی، 1405ق، 159( و ادع ــرد )خطیب‌بغ ــراط می‌ک ــیع اف ــون در تش چ

ایــن افــراد، فــرد صادقــی نیســت، بلکــه همــه، دروغ‌گــو و منافــق بــا پوشــش تقیــه هســتند )ذهبــی، 

1382ق، 1: 5(. البتــه ایــن ادعــا نمی‌توانــد بــه طــور مطلــق صــادق باشــد، بــه خصــوص آن‌کــه 

ــه  ــن این‌ک ــد. ضم ــش باش ــوی مخالفین ــده‌اش، از س ــرد گوین ــامل ف ــد ش ــاف می‌توان ــن اوص همی
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تمــام فــرق و مذاهــب اســامی داری وضاعــان و احادیــث وضعــی هســتند و فرقــه‌ای تهــی از آن 

ــر(. نیســت )ر.ک: بســتانی، 1386ش، تمــام اث

4- بدعت‌گــذار، دعوت‌کننــده بــه بدعــت خــود و از دُعــات آن نباشــد، و الا بــه جهــت ظــن 

ــدادی، 1405ق، 156،  ــود )خطیب‌بغ ــول نمی‌ش ــش قب ــود، روایت ــب خ ــج مذه ــه تروی ــبت ب نس

ابن‌الصــاح، 1416ق، 91، ســیوطی، بی‌تــا، 1: 384، شــهیدثانی، 1408ق، 188، عجــاج، 

1971م، 372(؛ زیــرا تزییــن و توجیــه بدعــت، فــرد را بــر تحریــف روایت‌هــا و تصحیــح آن‌هــا بــه 

نفــع خــود، وامــی‌دارد )ســیوطی، بی‌تــا، 1: 385، ســلفی، 1987م، 199(. گفتــه شــده ایــن نظــر، 

درســت‌تر و شــیوه بســیاری از علمــا و محدثیــن اهــل ســنت اســت )ابن‌الصــاح، 1416ق، 91، 

شــهیدثانی، 1408ق، 188، عجــاج، 1971م، 273(، بلکــه برخــی ادعــای اجمــاع بــر ایــن نظــر 

ــد  ــا گفته‌ان ــز این‌ج ــی نی ــا، 382( و برخ ــر، بی‌ت ــاح، 1416ق، 91، ابن‌حج ــد )ابن‌الص کرده‌ان

کــه در صورتــی روایــت چنیــن فــردی، قبــول می‌شــود کــه روایتــش مشــتمل بــر ردّ بدعتــش باشــد 

ــت  ــد اس ــیار بعی ــرا بس ــد؛ زی ــش نمی‌آی ــی پی ــن حالت  چنی
ً
ــرا ــه ظاه ــا، 382( ک ــر، بی‌ت )ابن‌حج

فــردی، روایتــی معتبــر امّــا علیــه خــود را اخــذ و نقــل کنــد و همچنــان بــر بدعــت خــود باشــد.

ــهیدثانی، 1408ق،  ــد )ش ــش باش ــر صحّت ــن دال ب ــن قرائ ــذار، متضمّ ــت بدعت‌گ 5- روای

90، 198-199(، ماننــد این‌کــه روایتــش، مخالفــی )نــزد کســانی کــه بــه حدیثــش توجــه دارنــد، 

مثــا امامیــه( نداشــته باشــد )طوســی، 1376ش، 1: 150، 152(. ایــن قــول نــزد شــیعه دیــده شــده 

ــۀٌ لا 
َ
ــمْ حادِث

ُ
ــتْ بِک

َ
ــد: »إذا نَزَل ــتناد کرده‌ان ــز اس ــادق )ع( نی ــام ص ــی از ام ــه حدیث ــرای آن، ب و ب

ــروا إلــی مــا 
ُ

انْظ
َ
مَهــا فیمــا رُوِیَ عَنّــا )بــه قولــی: وُرِدَ عَنّــا( ف

ْ
مــونَ( حُک

َ
عْل

َ
جِــدونَ )بــه قولــی: لا ت

َ
ت

ــهِ« )همــو، 1: 149(. هرچنــد کــه نقــل شــیخ، مرســل بــوده و بــه  اعْمَلــوا بِ
َ
رَوَوْهُ عَــنْ عَلِــیٍّ )ع( ف

رغــم شــهرتش، در مجامــع حدیثــی مشــاهده نشــد و دیگــران نیــز ایــن حدیــث را از شــیخ نقــل 

می‌کننــد )ر.ک: حرعاملــی، 1414ق، 27: 91(. البتــه این‌جــا غیــر ایــن قرینــه، بــه قرینــه دیگــری 

اشــاره نشــده اســت و ایــن قرینــه نیــز بــه تنهایــی نمی‌توانــد دلیــل بــر صحّــت حدیــث باشــد، لــذا 

می‌تــوان شــروط مذکــور بــالا، بــه خصــوص ثقــه بــودن را نیــز از جملــه ایــن قرائــن شــمرد و ایــن 

شــرط را اعــم از دیگــر شــروط بــالا دانســت.

3-3. قبول روایت بدعت‌گذار ظاهرالاسلام

قبــول روایــت بدعت‌گــذار ظاهرالاســام، نــزد کســانی ماننــد طوســی کــه در عدالــت بــه 

ظاهرالاســام و ظاهرالصــاح بــودن، بســنده کــرده و ظهــور و تحقــق وثاقــت را شــرط ندانســته‌اند 

)شــهیدثانی، 1408ق، 90، 91( کــه شــامل عمــل بــه روایــت تمــام افــراد؛ امامــی و غیــر امامــی 
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ــد و  ــده باش ــل نش ــا نق ــرای آن‌ه ــع ب ــذب و وض ــل ک ــان، مث  روایتش
ِّ

ــل ــی مخ ــه جرح ــود ک می‌ش

ایــن، در حالــی اســت کــه عمــوم امامیــه، نــه ظاهرالصــاح بــودن و نــه عــدم ایمــان؛ یعنــی امامــی 

ــر  ــده و غی ــدح ش ــی م ــه ول ــر ثق ــیِ غی ــدوح؛ امام ــت مم ــه روای ــته‌اند و ب ــی ندانس ــودن را کاف ب

ــو، 94-88(. ــد )هم ــل می‌کنن ــف عم ــه ضعی ــه ب ــه و بلک ــا ثق ــی امّ امام

یقین  4. برخی از راویان بدعت‌گذار در طرق فر

ــود و  ــاره می‌ش ــن اش ــزد فریقی ــذاران ن ــان بدعت‌گ ــی از راوی ــه گروه ــده ب ــام فای ــرای اتم  ب
ً
ــا ذی

ــه  ــواردی ب ــه م  ب
ً
ــا ــا صرف ــوده و در این‌ج ــاد ب ــیار زی ــراد بس ــن اف ــداد ای ــه تع ــود ک ــادآور می‌ش ی

ــود: ــاره می‌ش ــه اش ــوان نمون عن

4-1. راویان بدعت‌گذار شیعی

ــا  ــذاری ی ــه بدعت‌گ ــه ب ــود ک ــاره می‌ش ــیعه اش ــرق ش ــود در ط ــان موج ــی از روای ــه برخ  ب
ً
ــا ذی

ــه  ــت و برخــی ب ــی وثاق ــز برخ ــا فاســدالعقیده و نی ــد فاســدالمذهب ی ــرادف آن، مانن اوصــاف مت

ــده‌اند:  ــف ش ــف متص ضع

ــتاد(  ــیخ )اس ــوم(، ش ــرن س ــرن دوم ق ــم ق ــر )نی ــی أصغ یْج
َ

د
ُ

ــاش خ ــه نبّ 1- علی‌بن‌عبدالل

کلینــی، دارای کتــاب »النــوادر«، »خدیجــه و عقبهــا و أزواجهــا« و »الصفینیــات« و »الکوفیــات« 

ــر  ــیار پ ــون و بس ــی ملع ــوده و آن را کتاب ــی )ع( ب ــام عل ــای ام ــر کاره ــتمل ب ــده مش ــه ش ــه گفت ک

ــی،  ــی، 1416ق، 266-227، حل ــت )نجاش ــده اس ــف ش ــرد تضعی ــن ف ــته‌اند. ای ــط دانس تخلی

ــمرده  ــی ش ــیوخ کلین ــه ش ــد از جمل ــی، 1413ق، 13: 88-89(. وی هرچن 1417ق، 368، خوئ

شــده، امّــا در طرقــش در الکافــی دیــده نشــد، هرچنــد کــه در برخــی دیگــر از منابــع شــیعه ذکــر 

ــی، 1401ق، 238(.  ــزاز قم ــت )ر.ک: خ ــده اس ش

ــام  ــم )ع(، ام ــام کاظ ــاب ام ــدادی )م. 258ق(، از اصح ــمون بغ ــن ش ــن ب 2- محمدبن‌حس

جــواد )ع( و امــام هــادی )ع( و امــام عســکری )ع(. از امــام کاظــم )ع( روایتــی نقــل کــرده دال بــر 

غائــب بــودن ایشــان )ع( اســت. دارای کتاب‌هایــی چــون »الســنن والآداب ومــکارم الأخــاق«، 

ــده  ــی گمراه‌کنن ــط و مطالب ــر تخلی ــوادر« کــه برخــی از آن‌هــا مشــتمل ب ــاب »الن ــة« و کت »المعرف

 راوی مذکــور را تضعیــف کرده‌انــد )نجاشــی، 1416ق، 
ً
اســت کــه نبایــد بــه آن‌هــا توجــه کــرد و عمومــا

ــدح  ــی او را م ــد برخ ــی، 1413ق، 16: 234-240(. هرچن ــی، 1417ق، 396، خوئ 335-337، حل

ــی )1330ش، 1: 260، 2: 391،  ــان برق ــی، 1404ق، 2: 783(. وی از راوی ــد )طوس ــق کرده‌ان و توثی

393، ...(، کلینــی )1388ق، 1: 195، 255، 510، ...(، طوســی )بی‌تــا، 3: 279، 351( و ... اســت.
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ــوده و تضعیــف شــده اســت  ــا عمــرو( جرجانــی، دارای کتــاب »النــوادر« ب 3- محمدبن‌عمــر )ی

)نجاشــی، 1416ق، 344-345، حلــی، 1417ق، 402، خوئــی، 1413ق، 18: 74(. نکتــه آن‌کــه 

ــازی،  ــی، 1415ق، 488، نم ــت )طوس ــدح و ذم اس ــدون م ــول و ب ــی مجه ــزد برخ ــرد، ن ــن ف ای

ــه  ــش ک ــا از او و وصف ــه قدم ــی ک ــری، 1424ق، 561، 563(، در حال 1412ق، 7: 260؛ جواه

ــار )1362ش، 521، 
ّ

ــای صف ــرق روایت‌ه ــد. او در ط ــاد کرده‌ان ــد، ی ــودن باش ــدالمذهب ب فاس

522(، کلینی )1388ق، 3: 417، 8: 271(، طوســی )1365ش، 3: 10( و ... مشــاهده می‌شــود.

4- أحمدبن‌هــال عَبْرانــی )یــا عبرتائــی قریــه‌ای اطــراف اســکاف( )م. 267ق(، از اصحــاب 

امــام هــادی )ع(، دارای کتــاب »یــوم و لیلــة« و »النــوادر« کــه بیشــترِ اصــول اصحــاب مــا را روایت 

کــرده و تضعیــف شــده اســت )نجاشــی، 1416ق، 65، طوســی، 1415ق، 384، همــو، 1404ق، 

ــی، 1416ق،  ــت )نجاش ــده اس ــز وارد ش ــدح او نی ــد م ــی، 1417ق، 320(، هرچن 2: 816، حل

ــی )1388ق، 1:  ــون کلین ــیعه، چ ــان ش ــای محدث ــیاری از روایت‌ه ــرق بس ــن راوی در ط 65(. ای

207، 342، 445، 529، ...(، صــدوق )عیــون اخبــار الرضــا، 2: 9؛ 1405ق، 76، 370، 489؛ 

مــن لا یحضره‌الفقیــه، 3: 143؛ 1385ق، 1: 85، 199، 244، ...(، طوســی )1365ش، 1: 117( 

ــود. ــده می‌ش و ... دی

فــاوی، راوی صــادق )ع(، کاظــم )ع( و رضــا )ع( کــه از ضعفــاء روایــت 
ُ

5- حسن‌بن‌راشــد ط

ــوده و  ــة« ب ــب و الراهب  »الراه
ً
ــالا ــز احتم ــوادر« و نی ــاب »الن ــز از او. دارای کت ــا نی ــرد و آن‌ه می‌ک

تضعیــف شــده اســت )نجاشــی، 1416ق، 38، طوســی، 1415ق، 181، حلــی، 1417ق، 334-

335، خوئــی، 1413ق، 5: 311-313(. ایــن راوی در طــرق بســیاری از روایت‌هــای شــیعی 

ــار )1362ش، 123، 452، 
ّ

دیــده می‌شــود، ماننــد طــرق برقــی )1330ش، 1: 16، 47، ...(، صف

526(، کلینــی )1388ق، 1: 114، 115، 125، ...( و نیــز کتاب‌هــای صــدوق، طوســی و دیگــران. 

ــوده و  ــی ب ــه دارای کتاب ــا )ع( ک ــام رض ــات، راوی ام ــی زیّ ــاباطی مدائن ــعید س 6- عمروبن‌س

ــی، 1417ق،  ــی، 1404ق، 2: 869، حل ــی، 1416ق، 278، طوس ــت )نجاش ــده اس ــف ش تضعی

213، 429، 437، خوئــی، 1413ق، 14: 114-115(. نامبــرده نیــز در طــرق حدیثــی وجــود دارد، 

ــدوق  ــی )1388ق، 1: 257، 258، 3: 17، ...(، ص ــون کلین ــی چ ــی محدثان ــرق حدیث ــد ط مانن

)الفقیــه، 2: 443، 4: 210، ...(، طوســی )بی‌تــا، 1: 18، 25، 26، ...؛ 1365ش، 1: 11، 29، 

ــد )1414ق، 12( و .... 31، ...(، مفی

ــه  ــواد )ع( ک ــا )ع( و ج ــم )ع(، رض ــادق )ع(، کاظ ــی، راوی ص ــه مدائن 7- مصدق‌بن‌صدق

فطحــی و از اجــل علمــا و فقهــا و عــدول دانســته شــده اســت )طوســی، 1415ق، 312، حلــی، 

1417ق، 254، 282، 437، خوئــی، 1413ق، 19: 187-189( و بســیاری از او روایــت کرده‌انــد 
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ــی، 1388ق، 1:  ــار، 1362ش، 62، 66، 111، ...، کلین
ّ

ــی، 1330ش، 2: 326(، صف )ر.ک: برق

ــدوق(، .... ــب ص ــر کت ــدوق، 1385ق، 2: 329 و دیگ 257، 3: 9، 17، 18، ...، ص

8- معاویه‌بن‌حکیــم، از اصحــاب رضــا )ع(، جــواد )ع( و هــادی )ع( کــه فطحــی و از اجــل 

ــاق«،  ــای »الط ــده و دارای کتاب‌ه ــمرده ش ــرد ش ــور منف ــه ط ــل ب ــا و راوی 24 اص ــا و فقه علم

ــی،  ــود )نجاش ــوادر« ب ــات« و »الن ــدود«، »الدی ــکاح«، »الح ــض«، »الن ــض«، »الفرائ »الحی

1416ق، 412، طوســی، 1415ق، 378، 392، حلــی، 1417ق، 274، خوئــی، 1413ق، 19: 

219-225(. ایــن رجــل در منابــع بســیاری ذکــر شــده اســت )ر.ک: برقــی، 1330ش، 2: 404؛ 

ــار، 1362ش، 161، 283، 294، ...؛ کلینــی، 1388ق، 1: 311، 320، 407، ...؛ صــدوق، 
ّ

صف

ــا، 1: 17، 68، 92، ...(.  ــی، بی‌ت ــدوق؛ طوس ــار ص ــر آث ــه، 4: 262، و دیگ الفقی

ــد بجلــی خــزاز، راوی امــام جــواد )ع( کــه فطحــی و از اجــل علمــا و فقهــا  9- محمدبن‌ولی

شــمرده شــده و دارای کتــاب »النــوادر« بــود )نجاشــی، 1416ق، 345، طوســی، 1415ق، 378، 

حلــی، 1417ق، 253، خوئــی، 1413ق، 18: 329-330(. در طــرق مصــادر بســیاری ایــن رجــل 

ــار، 1362ش، 165، 345؛ 
ّ

ــی، 1330ش، 1: 39، 2: 510، 512؛ صف ــود )ر.ک: برق ــده می‌ش دی

ــار  ــر آث ــه، 3: 356، 393، ... و دیگ ــدوق، الفقی ــی، 1388ق، 1: 90، 139، 197، ...؛ ص کلین

ــا، 1: 90، 99، 144، ...؛ 1365ش، 1: 107، 320، 347، و ...(. ــی، بی‌ت ــدوق؛ طوس ص

ــه  ــه ک ــم )ع( ک ــام کاظ ــادق )ع( و ام ــام ص ــی، راوی ام ــاباطی مدائن ــی س 10ـ عمّاربن‌موس

ــح و کتابــی  فطحــی و از اجــل اصحــاب امامیــه و از فقهــای آن شــمرده شــده و دارای روایاتــی مرجَّ

بــزرگ، نیکــو و معتمــدی بــود )نجاشــی، 1416ق، 290، طوســی، 1415ق، 251، 340، حلــی، 

ــی او را  ــه برخ ــده ک ــه ش ــد گفت ــی، 1413ق، 13: 277-281(، هرچن 1417ق، 381-382، خوئ

ــد )طوســی، 1365ش،  ــه تفرداتــش عمــل نمی‌کنن ــودن، تضعیــف کــرده و ب ــه ســبب فطحــی ب ب

ــه کــه  ــه آن‌گون ــد، روایــت می‌کــرد ن ــه کــه خــود می‌فهمی 7: 101( و این‌کــه وی حدیــث را آن‌گون

ــل  ــود، نق ــده ب ــود فهمی ــه خ ــی ک ــه معنای ــی ب ــت )یعن ــاب می‌یاف ــول أصح ــا در أص ــنید ی می‌ش

ــی از  ــوص حت ــن خص ــودی، 1362ش، 180(. در ای ــرد )بهب ــد از او دوری ک ــذا بای ــرد(، ل می‌ک

امــام صــادق )ع( نقلــی وارد شــده کــه در آن بــه امــام )ع( گفتــه می‌شــود کــه عمــار از شــما نقــل 

ــم:  ــه گفت ــم، بلک ــن نگفت ــه او چنی ــن ب ــه م ــد ک ــام می‌فرمای ــة« و ام ریض
َ
ــنّة ف ــد:»إِنّ السُّ می‌کن

یــهِ 
َ
 اللــهُ عَل

َ
بَــل

ْ
ق
َ
ــمْ یسْــهَ فیهــا - أ

َ
وْ ل

َ
سَــهُ فیهــا - أ

ْ
 نَف

ْ
ث

ِّ
ــمْ یُحَــد

َ
ــی صَلاتِــهِ ل

َ
 عَل

َ
بَــل

ْ
ق
َ
أ
َ
ــی ف

َّ
»مَــنْ صَل

 
َ

ةِ لِیکمُــل ــنَّ مِرْنــا بِالسُّ
ُ
مــا أ مْسَــها وَ إِنَّ

ُ
وْ خ

َ
هــا أ

َ
ل
ْ
وْ مِث

َ
وْ رُبْعَهــا أ

َ
هــا أ

َ
ــعَ نِصْف

َ
رُبَمــا رَف

َ
یهــا، ف

َ
 عَل

َ
بَــل

ْ
ق
َ
مــا أ

ــرق  ــل در ط ــن رج ــام ای ــی، 1388ق، 3: 362-363(. ن ــةِ« )کلین بَ مَکتو
ْ
ــنَ ال ــبَ مِ هَ

َ
ــا ذ ــا م بِه

ــی، 1330ش، 2: 326، 336، 470، ...؛  ــد: برق ــت، مانن ــده اس ــیعه آم ــان ش ــیاری از محدث بس
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ــار، 1362ش، 61، 66، 111، ...، کلینــی، 1388ق، 1: 257، 333، 398، ...؛ صــدوق، 
ّ

صف

1417ق، 328؛ همــو، 1385ق، 2: 329، 348، 423، ... و دیگــر کتاب‌هــای صــدوق؛ طوســی، 

1409ق، 1: 18، 25، 26، ...، همــو، 1365ش، 1: 11، 29، 31، ....

ــاع، از  ــاب اجم ــی، از اصح ــه فطح ــادق )ع( ک ــام ص ــیبانی، راوی ام ــر ش 11- عبدالله‌بن‌بکی

ــت  ــود کــه بســیار روای ــی ب ــه و از فقهــای آن‌هــا شــمرده شــده و دارای کتاب اجــل اصحــاب امامی

می‌شــد )نجاشــی، 1416ق، 222، طوســی، 1404ق، 2: 635-636، همــو، 1415ق، 230، 

حلــی، 1417ق، 195، خوئــی، 1413ق، 11: 129-137(. وی در طــرق احادیــث بســیاری دیــده 

ــار، 1362ش، 66، 232، 273، 
ّ

می‌شــود )ر.ک: برقــی، 1330ش، 1: 38، 79، 83، ...؛ صف

...؛ کلینــی، 1388ق، 1: 132، 337، 338، ...؛ صــدوق، 1417ق، 140، 448، 571، ... و دیگــر 

ــو، 1365ش، 1: 17، 49، 82، ... (. ــی، 1409ق، 1: 19، 57، 71، ...؛ هم ــدوق؛ طوس ــار ص آث

4-2. راویان بدعت‌گذار اهل سنّت

 توثیق و بعضا تضعیف شده‌اند، عبارتند از:
ً
برخی از این راویان که بعضا

1- عبدالوارث‌بن‌ســعید عنبــری )م. 180ق( کــه امامــی ثبــت، مقــرئ و حافــظ شــمرده شــده 

ــد )ذهبــی، 1413ق، 8: 300-304، ابن‌حجــر، 1390ق، 7: 294(.  ــق کرده‌ان و بیشــتر او را توثی

ایــن رجــل در طــرق بســیاری از منابــع حدیثــی عامــه از جملــه کتــب ســته آمــده اســت )ر.ک: 

ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 1: 146، 2: 414؛ بخــاری، 1401ق، 7: 179؛ مســلم، بی‌تــا، 2: 3، 65، 

72، ...(. همچنــان کــه در برخــی طــرق احادیــث اهــل ســنتی کــه مــورد اســتناد شــیعه واقــع شــده 

ــی، 1414ق، 390، 638(. ــود )ر.ک: طوس ــده می‌ش ــز دی نی

2- حَریزبن‌عثمــان رَحَبــی حِمْصــی )م. 163ق( کــه ناصبــی امّــا متقــن وثبــت و ثقــه شــمرده 

شــده اســت )ذهبــی، 1382ق، 1: 475، ابن‌حجــر، 1404ق، 2: 207-210(. وی در طــرق 

احادیــث اهــل ســنت، از جملــه کتــب ســته آمــده اســت )ر.ک: ابن‌حنبــل، بی‌تــا، 4: 99، 105، 

106، ...؛ بخــاری، 1401ق، 4: 164؛ ابن‌ماجــه، بی‌تــا، 1: 151، 156، 512، ...(.

ــی )ع( را  ــه عل ــته‌اند ک ــی دانس ــث و ناصب ــون، خبی ــز او را ملع ــر نی
ّ

ــیعیان متأخ ــی از ش برخ

ســب می‌کــرد )نمــازی، 1412ق، 2: 327(. البتــه اهــل ســنت ضمــن توثیــق او، از ســویی نقــل 

ــت از  ــث منزل ــرد و در حدی ــمنی می‌ک ــا وی دش ــی‌زد و ب ــرف م ــی )ع( ح ــه عل ــه علی ــد ک کرده‌ان

ــارون روایــت می‌کــرد و از ســویی دیگــر،  ــه جــای هــارون، ق ــر )ص( در حــق علــی )ع(، ب پیامب

ــدا ســب  ــد کــه وی، ابت ــا گفته‌ان ــد کــه هرگــز علــی )ع( را ســب نکــرده ی ــول او، نقــل کرده‌ان از ق

ــا ســپس از ایــن کار دســت کشــید )ذهبــی، 1382ق، 1: 475، ابن‌حجــر، 1404ق،  می‌کــرد، امّ
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2: 208-210(. بــا وجــود ایــن، در طــرق برخــی احادیــث فضائــل اهــل ســنتی که مورد اســتناد شــیعه 

قــرار گرفتــه، دیــده شــده اســت )ر.ک: خــزاز قمــی، 1401ق، 140؛ ابن‌شــاذان، 1363ش، 174(. 

3- یعقوب‌بن‌شــیبه سدوســی )م.262ق( کــه قائــل بــه وقــف )عــدم خلقــت و عــدم قدمــت 

قــرآن( بــود. از بــزرگان حدیــث، رجــال‌ و فقهــای بغــداد بــر قــول مالــک و موثــق نــزد اکثــر اســت 

ــاس  ــزوان، العب ــار، عتبه‌بن‌غ ــعود، عم ــرۀ، ابن‌مس ــند العش ــامل مس ــزرگ ش ــندی ب و دارای مس

ــه  ــد ب ــام می‌ش ــر تم ــه اگ ــده ک ــه ش ــد و گفت ــام مان ــه ناتم ــزء ک ــی ج ــی در س ــی از موال و بعض

ــی، 1413ق، 12: 476- ــدادی، 1417ق، 14: 282-284، ذهب ــید )خطیب‌بغ ــزء می‌رس 100 ج

ــا،  ــل، بی‌ت ــت )ر.ک: ابن‌حنب ــده اس ــنت آم ــل س ــای اه ــی از روایت‌ه ــق برخ 479(. وی در طری

ــذی، 1403ق، 3: 246، ...(.  2: 103؛ ترم

ایــن شــخص نــزد شــیعه نیــز بــه عنــوان رجلــی عامــی بــدون مــدح و ذمــی بــا آثــاری چنــد 

ماننــد »مســند أمیرالمؤمنیــن )ع(«، »اخبــاره فــی الجمــل وصفیــن و النهــروان و فضائله«، »تســمیۀ 

ــن و  ــل الحس ــی تفضی ــالۀ ف ــر« و »الرس ــن یاس ــار ب ــند عم ــه«، »مس ــن أصحاب ــه م ــن روی عن م

الحســین« شــناخته می‌شــود )نجاشــی، 1416ق، 451، طوســی، 1404ق، 1: 265، حلــی، 

ــی  ــرق برخ ــتری، 1422ق، 11: 135( و در ط ــی، 1413ق، 21: 150؛ شوش 1417ق، 420، خوئ

ــز آمــده اســت )ر.ک: طوســی، 1404ق، 1: 316،  ــا در ســندهایی مقطــوع نی ــث کشــی ام احادی

ــت(. ــه روای 317، 318 کلا در س

4- عمروبن‌عبیــد قــدری )م.143 یــا 144ق( کــه زاهــد و مفسّــر، امّــا وضــاع، متروک‌الحدیــث 

و دارای کتاب‌هــای »التفســیر« از حســن بصــری، »الــرد علــی القدریــۀ«، کتابــی در عــدل و توحیــد 

ــود، در  ــن وج ــا ای ــر، 1404ق، 8: 62-65(، ب ــی، 1382ق، 3: 273-280، ابن‌حج ــود )ذهب ب

ــه  ــا، 1: 120( ک ــه، بی‌ت ــود )ر.ک: ابن‌ماج ــده می‌ش ــنت دی ــل س ــث اه ــرق حدی ــی از ط برخ

ــوزی،  ــا، 1: 17، 18؛ ابن‌ج ــلم، بی‌ت ــت )ر.ک: مس ــده اس ــش رد ش ــی حدیث ــبب وی گاه ــه س ب

1386ق، 2: 25-26، 37(. در برخــی از روایت‌هــای شــیعه نیــز ســخن از او و برخــی از معتزلــه 

اســت کــه بــا امــام صــادق )ع( بــه محاجــه پرداخته‌انــد )کلینــی، 1388ق، 5: 27-23(. 

یّ )م.163ق( کــه گفتــه شــده او، وضــاع، متروک‌الحدیــث، پــر  5- عثمان‌بن‌مِقسَــم بُــرِّ

ــته‌اند  ــدوق دانس ــز او را ص ــی نی ــد برخ ــود، هرچن ــل، ب ــث بی‌اص ــزار حدی ــتباه و دارای 25 ه اش

ــی،  ــت )ر.ک: بیهق ــده اس ــنت آم ــل س ــرق اه ــی ط ــی، 1382ق، 3: 56-58(. وی در برخ )ذهب

ــا، 6: 353، ...(.  ــی، بی‌ت ــری، 7: 211؛ صنعان ــنن الکب الس

ــون  ــیاری چ ــای بس ــزرگ و دارای کتاب‌ه ــای ب ــی )م. 218ق(، از فقه ــربن‌غیاث مریس 6- بش

ــی  ــة عل ــی الرافض ــرد عل ــتطاعة«، »ال ــوارج«، »الاس ــی الخ ــرد عل ــاء«، »ال ــد«، »الارج »التوحی
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الإمامــۀ«، »کفــر المشــبهۀ«، »المعرفــۀ« و »الوعیــد«، امّــا بســیار ضعیــف بــود )ذهبــی، 1382ق، 

ــن رجــل و آراءش بیشــتر در کتــب فقهــی و  1: 322-323، ابن‌حجــر، 1390ق، 2: 29-31(. ای

ــا کتــب  اصولــی اهــل ســنت دیــده می‌شــود )ر.ک: سرخســی، 1406ق، 1: 176، 186، 206، ی

تفســیر، ماننــد: فخــررازی، 1421ق، 2: 24، 181، 3: 133، ...( و در کتــب حدیثــی متــداول اهــل 

ســنت مشــاهده نشــد، امّــا در برخــی طــرق شــیعه آمــده اســت )ر.ک: صــدوق، 1417ق، 293؛ 

همــو، 1385ق، 2: 468(، هرچنــد در کتــب رجالــی، نامــی از وی نبــوده و مهمــل اســت.

ــنْجی )م. 267ق( کــه یکــی از اعــام، امّــا متهــم بــه وضــع حدیــث 
َ

7- محمدبن‌ابراهیــم بوش

و متصــف بــه ضعــف بــود )خطیب‌بغــدادی، 1417ق، 2: 377، ابن‌عســاکر، 1415ق، 53: 97-95( 

و در طــرق برخــی منابــع حدیثــی آمده اســت )ر.ک: بیهقــی، الســنن الکبــری، 4: 213، 8: 202(.

5. نتیجه‌گیری

1- بدعــت و بدعت‌گــذاران از جملــه موضوعــات کهــن تاریــخ فــرق اســامی اســت کــه حضوری 

مؤثــری در حیــات مســلمانان بــه خصــوص حیــات علمــی آن‌هــا و بالاخــص در فراینــد أخــذ و نقل 

حدیث داشــته اســت. 

2- هرچنــد در احادیــث بدعــت و در نتیجــه بدعت‌گــذار، بــه طــور مطلــق مذمــوم و مطــرود 

شــده اســت، امّــا نــزد علمــای فریقیــن، بدعــت بــه پنــج نــوع )واجــب، مســتحب، مبــاح، مکــروه 

و حــرام( تقســیم و نــوع حــرام آن مذمــوم شــده اســت؛ بدعتــی کــه متوجــه انــکار صریــح و بــدون 

ــامی،  ــرق اس ــد ف ــد و هرچن ــاد باش ــوت و مع ــد و نب ــی توحی ــی یعن ــترک دین ــول مش ــل اص تأوی

ــر واضــح اســت کــه عمــوم آنچــه کــه بدعــت  ــا پ ــد، امّ یکدیگــر را بدعت‌گــذاری متهــم می‌کنن

تلقــی می‌شــود، فتــاوا و اجتهاداتــی مبتنــی ادلــه شــرعی و عقلــی بــه دور از انــکار اصــول مشــترک 

بــوده و داخــل در اختــاف فتــاوا یــا اجتهــادات اســت تــا بدعــت مذمــوم و مطــرود.

ــر  ــد، منج ــق می‌دان ــق مطل ــی آن را ح ــب مذهب ــر صاح ــه ه ــب ک ــاع از مذه ــه دف 3- وظیف

بــه موضع‌گیــری صاحبــان مذاهــب نســبت بــه مخالفیــن خــود شــده اســت، بــه خصــوص اگــر 

ــور  ــل آن حض ــذ و نق ــث و اخ ــی حدی ــی، یعن ــر مذهب ــر ه ــن عنص ــن مهم‌تری ــن در ضم مخالفی

ــور  ــه ط ــذار ب ــر بدعت‌گ ــول خب ــی: قب ــکل کل ــه ش ــا، در س ــن موضع‌گیری‌ه ــند. ای ــته باش داش

ــه و  ــا، ثق ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ــروطی ک ــر ش ــول آن بناب ــق و قب ــور مطل ــه ط ــول آن ب ــدم قب ــق، ع مطل

صــدوق بــودن فــرد در روایــت آنچــه کــه اخــذ کــرده ولــو علیــه مذهبــش باشــد کــه البتــه شــرط 

صــدوق بــودن را می‌تــوان داخــل در شــرط ثقــه بــودن دانســت. بــه هــر حــال، عمــوم مســلمانان 

ــود.  ــی خ ــراث دین ــن در می ــذاران و مخالفی ــث بدعت‌گ ــتی از احادی ــه درس ــیعیان و ب ــه ش از جمل
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4- بــا ملاحظــه‌ی شــروط بــه خصــوص ثقــه بــودن )کــه نــزد شــیعه منجــر بــه وضــع اصطــاح 

ــق شــده(، فریقیــن از احادیــث بدعت‌گــذاران بســیار اســتفاده کرده‌انــد و بــه صــرف 
ّ
حدیــث موث

ــل  ــر تداخ ــز، ب ــر چی ــش از ه ــر، پی ــن ام ــت. ای ــده اس ــش رد نش ــرد، روایت ــودن ف ــذار ب بدعت‌گ

ــناخت  ــود و ش ــی خ ــادی و علم ــی ع ــف در زندگ ــب مختل ــاب مذاه ــل اصح ــاط و تعام و ارتب

ــراد  ــادات اف ــاوا و اجته ــوع فت ــه تن ــا ب ــه عموم ــذاری ک ــرف بدعت‌گ ــه ص ــوده ک ــوع ب ــن موض ای

ــد. ــلمانان باش ــان مس ــه می ــی و تفرق ــل جدای ــوان عام ــردد، نمی‌ت برمی‌گ
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خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، دارالکتب العلمیه، 1390ق.

خوئی، أبوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی‌جا، بی‌نا، چاپ5، 1413ق.
دادخــواه، علــی، تحلیــل مفهومــی بدعــت در مذاهــب، تهــران، نهمیــن کنفرانــس بیــن دســتاوردهای نویــن پژوهشــی 

در فقــه، حقــوق و علــوم انســانی، 1400ش.
ــة  ــروت، مؤسس ــد، بی ــین الأس ــؤوط وحس ــعیب الأرن ــق: ش ــاء، تحقی ــام النب ــیر أع ــد، س ــى، محمدبن‌احم ذهب

الرســالة، چــاپ9، 1413ق.
_______________، میزان الاعتدال، تحقیق: عل‌ىمحمد البجاوى، بیروت، دارالمعرفة، 1382ق.

سبحانی، جعفر، البدعة، مفهومها، حدها، آثارها، قم، مؤسسة الامام الصادق )ع(، 1416ق.
سرخسی، محمدبن‌احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، 1406ق.

ســعدی، عبدالملــک عبدالرحمــن، بدعــت بــه معنــای دقیــق و اســامی آن، ترجمــه امیرصــادق تبریــزی، ســنندج، 
کردســتان، چــاپ3، 1384ش.

، ریاض، بی‌نا، 1987م.
ً
 و متنا

ً
سلفى، محمدلقمان، اهتمام المحدثین بنقد الحدیث سندا

سیدرضی، محمدبن‌حسین، نهج البلاغه، تحقیق: محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
ســیور‌ىحلى، مقدادبن‌عبداللــه، نضــد قواعــد الفقهیــة علــی مذهــب الامامیــة، تحقیــق: عبداللطیــف کوهکمــردى، 

ــا. ــى، بی‌ت ــه العظم‌ىالمرعش ــه آیت‌الل کتابخان
سیوطی، عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر، تدریب الراوی، تحقیق: نظرمحمد الفاریابی، بی‌جا، دار طیبة، بی‌تا.

شاطبی، ابراهیم‌بن‌موسی، الاعتصام، تحقیق: أبوعبیدة مشهور، مکتبة التوحید، بی‌تا.
شــهید اول، محمدبن‌مکــی، القواعــد والفوائــد، تحقیــق: ســیدعبدالهادی حکیــم، قــم، منشــورات مکتبــه المفیــد، 

بی‌تــا.
شــهیدثانى، زین‌الدین‌بن‌علــی، الرعایــة، تحقیــق: عبدالحســین محمدعلــی بقــال، قــم، کتابخانــه آیت‌اللــه 

ــاپ2، 1408ق.  ــی، چ ــی النجف ــى المرعش العظم
____________________، روض الجنان، قم، مؤسسة آل‌البیت )ع( لإحیاء التراث، بی‌تا.

____________________، شرح اللمعة، قم، داودى، 1410ق.
شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1422ق. 

صدوق، محمدبن‌علی، الامالی، بی‌جا، مؤسسة بعثت، 1417ق.
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صــدوق، محمدبن‌علــی، علــل الشــرایع، تحقیــق: محمدصــادق بحرالعلــوم، نجــف، المکتبــة الحیدریــة و 
1385ق. مطبعتهــا، 

________________، عیــون أخبــار الرضــا )ع(، تحقیــق: حســین اعلمــی، بیــروت، مؤسســه الأعلمــی 
1404ق. للمطبوعــات، 

________________، کمــال الدیــن وتمــام النعمــة، تحقیــق: علی‌اکبــر غفــاری، قــم، مؤسســة النشــر 
الإســامی التابعــة لجماعــة المدرســین، 1405ق.

________________، مــن لایحضــره الفقیــه، تحقیــق: علی‌اکبــر غفــاری، قــم، جامعــة المدرســین، چــاپ 2، 
1404ق.

ــی،  ــران، الاعلم ــی، ته ــه باغ ــن کوچ ــرزا حس ــاج می ــق: ح ــات، تحقی ــر الدرج ــن، بصائ ــار، محمدبن‌حس
ّ

صف
1362ش.

صنعانــی، عبدالرزاق‌بن‌همــام، المصنّــف، تحقیــق: حبیب‌الرحمــن الاعظمــی، بی‌جــا، منشــورات المجلــس 
ــا. ــی، بی‌ت الاعل

ــة الاســامیة،  ــن، مجمــع البحریــن، تحقیــق: ســیداحمد حســینى، بی‌جــا، مکتــب نشــر الثقاف طریحــى، فخرالدی
ــاپ2، 1408ق. چ

طوســى، محمدبن‌حســن، اختیــار معرفــة الرجــال، تحقیــق: میردامــاد اســترابادی و مهــدی رجائــی، قــم، مؤسســة 
آل‌البیــت )ع( لإحیــاء التــراث، 1404ق.

طوسى، محمدبن‌حسن، الاستبصار، تحقیق: حسن خرسان، قم، دارالکتب الاسلامیة، ب‏ىتا. 
_______________، الامالی، قم، دارالثقافة، 1414ق.

ــامى،  ــام الاس ــب الاع ــا، مکت ــى، بی‌ج ــر العامل ــب قصی ــد حبی ــق: احم ــان، تحقی _______________، التبی
1409ق. 

_______________، الرجال، جواد قیومی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1415ق.
_______________، العدّة فی أصول الفقه، قم، محمدرضا انصاری قمی، 1376ش.

_______________، الفهرست، تحقیق: جواد قیومی، بی‌جا، مؤسسة نشر الفقاهة، 1417ق. 
ــاپ 4،  ــامیة، چ ــب الاس ــا، دارالکت ــان، ب‏ىج ــن خرس ــق: حس ــکام، تحقی ــب الاح _______________، تهذی

1365ش.
عبداللهی، صمد، بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، 1375ش.

عجاج، محمدخطیب، اصول الحدیث علومه و مصطلحه، دمشق، بی‌نا، چاپ2، 1971م.
فخررازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1421ق. 
قاسمى، محمدجمال‌الدین، قواعد التحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

قلعه‏جى، محمد؛ قنیبى، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، بیروت، دار النفائس، چاپ2، 1988م.
کلینى، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ3، 1388ق.

مامقانى، محمدرضا، مستدرکات مقباس الهدایة، قم، مهر، 1413ق.
ــودی، بیــروت، مؤسســة  ــر بهب ــم میانجــی و محمــد باق ــوار، تحقیــق ســید ابراهی ــر، بحــار الان مجلســی، محمدباق

ــاء، 1403ق. الوف
محقق‌حلی، جعفربن‌حسن، المعتبر، قم، مدرسة الإمام أمیرالمؤمنین )ع(، 1364ش.

مسلم‌بن‌حجاج، الصحیح، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
مفیــد، محمدبن‌نعمــان، الاختصــاص، تحقیــق: علی‌اکبــر غفــاری و محمــود زرنــدی، بیــروت، دارالمفیــد، 

1414ق. چــاپ2، 
ملکــی نهاونــدی، محمــد، و مرتضــی مختــاری. »ســنت و بدعــت از دیــدگاه شــیعه«. ســلف‌یپژوهی 5، 10)1398(: 
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ملانــوری، محمدرضــا. »مفهوم‌شناســی بدعــت و بدعت‌گــذاران نــزد عالمــان شــیعی و ســنی«. هفــت آســمان 15، 
.120-97 :)1392(58

ناظمی، ربابه، بدعت در آیینه قرآن و حدیث، بی‌جا، زمینه‌ سازان ظهور امام عصر)ع(، 1387ش.
نجاشی، احمدبن‌علی، الرجال، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ5، 1416ق.

نمازی‌شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، فرزند مؤلف، 1412ق.
نووى، محی‌ىالدین، المجموع فى شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، ب‏ىتا.


